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Abstract

One of the most famous intellectual foundations of the Sufis and theoretical mysticism is

the “hadith of Surat”. Islamic mystics have used it as the basis for their claims, including

“superiority of human being over other creatures”. Being organized by the method of

content analysis, this article first aims to examine the hadith documentation to find out if it

has been issued by infallible Imams and in the second step, scrutinize its implications for

the claim. The research findings indicate that not only the “hadith of Surat” is not authentic

and cannot be attributed to an infallible Imam and it has just been appeared in Holy

Scriptured of Judaism, Christianity as well as the hadith texts of the Sunnis and Sufis, but

also it seems that the hadith cannot prove the claims based on it. Apparanty Sufis has

interpreted it in a different ways, so they can considere it as the basis of their arguments.

Therefore, although the idea of “superiority of human being over other creatures” could be

deduced and obtained from other theological evidences, but the 'Hadith of Surat' cannot be

a basis to it; and it is more similar to celebiries in a religious discours that entered to Islamic

World from other religions.

Keywords: hadith of Surat, Israelite, mystical interpretations, human superiority,

documentary criticism, content criticism.

Introduction

One of the most important documents of mystical seekers is the hadith of "Behold, Allah

created man in his image", in such a way that they suppose this hadith as a basis and reason

to demonstrate their many claims, including “superiority of human being over other

creatures. What is more, Ibn 'Arabi has used this hadith more than 150 times to prove or

confirm his mystical claims without mentioning the source of this hadith.

The questions of this article are: whether this hadith is acceptable in terms of its evidence

and implication? Assuming acceptance of its evidence and implication, can it prove the

supposition of human superiority over other creatures?

Ahl al-Hadith had different opinions about accepting or rejecting this narration. Moreover,

some Shi'ite and Sunni scholars, because of its implication to "incarnation" and "likeness

of God to man', have considered it as fake and unacceptable. Some who have accepted that

this hadith was transmitted from an innocent Imam, either have summarized it in a personal

matter and did not consider it to be related to all human beings, or they have interpreted

this hadith, rejecting the physicality of God.
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This article by the method of content analysis, tries to investigate the documentations of 

both groups' opinions as well as the sources of previous religions, and to examine its 

references in the narrative sources of Islam. Finally and accordingly by criticizing its 

content, optimal opinion will be presented here. 

Research Findings 

1. In several verses of the Old Testament and the Talmud, as well as in New Testament, 

the issue of the creation of man in the image of God has been clearly mentioned. 

2. According to Christian thought, only man has a divine face, and therefore he alone is 

"the noblest of creatures". 

3. This hadith is also seen in sources attributed to Islamic sects. 

3.1. Although the narration of face (Hadith of Surat) is seen many times in the books of 

Sunnis, but all of them suffer from the weakness of chain of transmission due to the 

unreliable narrators. 

3.2. In mystical books, the hadith of Surat has been used in detail and many times, and in 

almost all cases, the documents of Sunni books alone have been cited for them. 

3.3. In the Shi'a narrative sources, the “hadith of Surat” is also mentioned, but the purpose 

of mentioning it was mainly to explain the textual problems and also to express its correct 

meaning. 

Conclusion 

Although the text and content of"'Hadith of Surat" is accepted by the Sunnis and Sufis, but 

according to the Shi'ite principles, this hadith cannot basically be considered as a proof to 

the superiority of man over other creatures. 
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 چکیده

  ن یا  ،یاسلام  ی  صورت« است. عُرفا   ثی»حد  ،یو عرفان نظر   قتیاهل طر   ی  فکر   یمبان  ن یاز مشهورتر   یکی
. دهندی مخلوقات« قرار م  ریانسان بر سا  تی  از جمله »أشرف  ش،یخو   یاز دعاو   یار ی و اساس بس  هیرا پا   ثیحد

مذکور را    ثینخست، حد  اماست که در گ  نیا  رد،ی گی انجام م  ییمحتوا  لی حاضر که به روش تحل  ۀهدف مقال
کند و در گام دوم، دلالت آن بر    یقرار داده و احتمال صدور آن را از شخص معصوم بررس  یسند   یابیمورد ارز 

  ثی صورت« نه تنها از ح  ثیکه »حد  دهندی نشان م  روش ی پژوهش  پ  یهاافته ی. دینما  یمذکور را واکاو   یمدعا
ت و ن  شتری منسوب به معصوم باشد و ب  تواندیسند نم در منابع تصوف    زی در کتب اهل کتاب، در منابع اهل سن 

بر آن را اثبات کند. ظاهراً اهل    ی مبتن   یدعاو   تواندینم  زیدلالت ن  ثی از ح  رسدی است، بلکه به نظر متکرار شده
  اساس،ن یخود قرار دهند. برا  ۀادل  ۀیاند تا بتوانند آن را پاقائل شده  ثیحد  نیا   یرا برا  یمتعدد  یهال یتصوف تأو

اما   د،یبه دست آ  یگر ید  ی  ن یدشواهد  درون  یموجودات، ممکن است بر مبنا  ریانسان بر سا  تی  أشرف  نکهیبا ا
ق به    ز،ی از هر چ  ش ی و ب  رد ی آن قرار گ  ی مبنا  تواندیصورت« نم  ثی»حد  ین یگفتمان د  ک یبه مشهورات  متعل 

 . استشده وارد تفکر جهان اسلام  گرید انی شباهت دارد که از اد
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 مقدمه 

  نخست   ای که این حدیث رابه گونه  ،ترین مستندات اهل طریقت، »حدیث صورت« است یکی از مهم
:  1360»خلیفه الهی بودن نوع انسان« )بقلی،    یبرای اثبات بسیاری از ادعاهای خویش ـمانند ادعا

؛ 106 ـ105:  1360الهی بودن نوع انسان« )بقلی،    ۀ(، »مسجود بودن نوع انسان«، »آیین108  و  63
؛ بقلی،  296  :1341  همدانی،القضاتنوع انسان« )عین  انی  ل و التباس رب  (، »تمث  173  :1373  نسفی،
  و   146:  1360ق به اخلاق الهی داشتن نوع انسان« )بقلی،  (، »تخل  74  :1366؛ همو،  435:  1360

این موارد را دلیل بر »أشرف بودن نوع انسان بر سایر مخلوقات«   ۀو در نهایت، هم  اند( ـ قرار داده164
عربی بیش از یکصد و  ابن  کهنان( چ 111  :4ج  همان،  ؛166  و  74  :3ج  تا:بی  عربی،اند )ابندانسته
است، بدون اینکه حتی  عرفانی خود استفاده کرده دعاویاین حدیث برای اثبات یا تأیید از  مرتبهپنجاه 

 ( 11  :1389یک مورد به مآخذ روایی این حدیث اشاره کند. )آذرخشی،  
  : صورت  روایی در اختیار داریمبه چهار    را  صورت« حدیث  » ما  این است که    شایان توجه  اما نکته

«الف(.   ه  هَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَت  نَّ اللَّ هَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَت    ؛ ب(.»إ  نَّ اللَّ «  »إ  حْمن  هَ  »ج(.    ؛الرَّ نَّ اللَّ إ 
وْلادَهُ عَلَی صُورَت   

َ
حْمن  خَلَقَ آدَمَ وَ أ نْ آدَمُ«. د(.  « و  الرَّ ه  م  شْبَهَ ب 

َ
هُ شَیْئاً أ در ادامه لازم    ، حال  »مَا خَلَقَ الل 

دینی دارد یا  منشأ درون  که آن  تا مشخص شود  کنیملحاظ سند و دلالت بررسی    به  را  این حدیث  است
است؟   آیاو  جعلی  دلالت،  و  سند  پذیرش  فرض  مُ می  آن  با  ت  تواند  بر    ۀگمان  ثب  انسان  سایر  أشرفیت 

 موجودات امکانی باشد؟ 
  ؛ اندهای متفاوتی داشتهگیریها و موضعدر خصوص قبول یا رد  این روایت، برداشت  «اهل حدیث»

( برخی از علماء شیعه و اهل  168  : 2ج  :1400  ؛ کراجکی، 128ـ127  : 1250  ، الهدیعلم)سیدمرتضی
به    نیز   سنت را  انسان، مردود و جعلی دانسته»تجس  القای    دلیل آن  به  و »تشبیه« خدا  )سید    اند.م« 

با پذیرش صدور    دیگر،  برخیاما  (  227  :3ج  :1404  الحدید،؛ ابن ابی350  :2ج  :1400  طاووس،بن
اند و شمول آن را مخصوص  شخصی خلاصه کرده  ۀحقیقی  ۀاین حدیث از معصوم، یا آن را در قضی

  : 1375  )قیصری،.  اندزده  آن  تأویل دست به  اوند،  ت خدی  ان رد  جسم  با  اینکه  اند، یاها ندانستهانسان  ۀهم
  و   اندعوارض جسمانی در نظر گرفته  عاری از »صورت« را  کنندگان  از این تأویلبرخی  که  چنان(  790

ده شده به خداوند سبحان نسبت داکه در برخی آیات قرانی »ید«، »وجه«، »مجیی« یا »استوا«  واژگان  
  ها مادی آن  ۀرا منهای جنب  که در احادیث آمده  »عین«، »سمع« یا »اصبع )انگشت(«و تعابیری چون  

 ( 15 ـ14  :4ج  :1404، ی . )مجلسانددر نظر گرفته
و    طیف فکری  با روش تحلیل محتوا، تلاش دارد تا ضمن پویش در مستندات هر دو  حاضر   نوشتار 

جستجوی این حدیث در منابع ادیان پیشین، استناد آن را به منابع روایی اسلام، بررسی و در نهایت با  
 نقد محتوایی آن، در مجموع نظر مختار را ارائه کند. 



 361  (هیمحدثان امام یبرخ دگاهیانسان )از د تی اشرف ۀصورت« در انگار  ثینقش »حد

 پیشینه تحقیق 

کتب مختلف    هرچند در  وجود ندارد؛  ۀ مستقلینامپایان  تألیفی یا  تبکُ   «،حدیث صورت»بررسی    زمینۀ  در
اما در بین مقالات،    توان مشاهده کرد.ای را میکتب مقدس، مطالب پراکنده  و نیز در برخی از  روایی

تحقیق در متن و اسناد  "  ۀمقال اند:سه عنوان نزدیک وجود دارد که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته
« و نقد دیدگاه ابن ه  هَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَت  نَّ اللَّ حدیث  "  ۀمقال  ؛آذرخشی و همکاران  اثر  "عربیحدیث »إ 

نَّ روایت"  ۀو مقال  ؛تألیف دلشاد نداف  "»خلق الله آدم علی صورته« در ادیان ابراهیمی  شناسی حدیث »إ 
سن   متون  در  آن  بازتاب  چگونگی  و   » ه  صُورَت  عَلَی  آدَمَ  خَلَقَ  هَ  او اللَّ عرفانیت  قلم  ل  به  و   "  صمدانیان 

را در   آندیگر    ۀ، و دو مقالکند بررسی می  عربینخست، این حدیث را فقط در آثار ابن  ۀهمکاران. مقال
یک    هیچ رو،  از این  .اند ادیان ابراهیمی مورد بررسی قرار داده  در مطلق    از آنهایکی    حتی   متون مقدس و

«  بر سایر مخلوقات  »أشرفیت انسان  ی در اثباتبه عنوان متغیر   از مقالات مذکور »حدیت صورت« را
 . اند قرار ندادهپژوهش  مورد ارزیابی و 

 صورت« حدیث  » بررسی سندی   . 1

« در چندین منبع روایی شیعی دیده شد  با اینکه ه  هَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَت  نَّ اللَّ خ صدوق،  ی)ش است  هتعبیر »إ 
نَّ  410 :2ج   : 1403 ؛ طبرسی،119  :1ج   : 1378؛ همو، 153 ـ152 :1398 ( اما روایاتی با مضمون »إ 

هَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَت   « یا » اللَّ حْمن  وْلادَهُ عَلَی صُورَت  الرَّ
َ
هَ خَلَقَ آدَمَ وَ أ نَّ اللَّ حْمن  إ  هُ  الرَّ « یا »مَا خَلَقَ الل 

نْ آدَمُ« عیناً   ه  م  شْبَهَ ب 
َ
 شود ومشاهده نمیشیعی    ینست های نخدهسکتب معتبر  یک از  در هیچ  شَیْئاً أ
ود.  شمنابع مربوط به صوفیه یافت میدر  ( یا 118  :1، جیکتب اهل سنت )فخر راز  از در برخی عمدتاً 

اذعان    از این حدیث   دو تعبیر آخرمخصوصاً  بر ضعف    ، خودعربیابن  مانند  عرفا   از  برخی   ،با این وجود 
 ( 106  :1ج  تا:بی ،ی عرب)ابن  .دارند

 حدیث »صورت« در منابع یهودیت  . 1- 1
که از  است  هخلقت انسان به صورت خداوند تصریح شد  ۀق و تلمود، به مسألیدر چندین آیه از عهد عت 

 جمله عبارتند از: 

به صورت ما و موافق و شب »و خدا گفت:   بر ماهیه ما بساز ی آدم را  تا  پرندگان  یدر   ان  ی م  ا و 
پس    د. یومت نماکخزند، حی ن می ه بر زمک  ی حشرات  ۀهم   ن وی زم  ی م و بر تمامیآسمان و بها

د و خدا  یشان را نر و ماده آفر ید؛ اید؛ او را به صورت خدا آفر یخدا آدم را به صورت خود آفر 
 (27ـ26 ،1: شیدای پت داد.« )ک شان را بر یا

  در این آیات نه تنها به برخورداری حضرت آدم )ع( از »صورت الهی«، بلکه به خلافت الهی او اشاره 
 است.هراز خلافت او بر موجودات دیگر شمرد عنوانبه مطلب نخست را و است شده
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هم شامل  و  نداشته  )ع(  آدم  حضرت  به  انحصار  الهی«  »صورت  دیگر،  فراز  دو  ها  انسان  ۀدر 
 گردد: می

»هر که خون انسان ریزد، خون وی به دست انسان ریخته شود؛ زیرا خدا انسان را به صورت 
از بهر فسادناپذیری آفرید7  ،9:  شیدای پخود ساخت.« ) او    است،ه( »آری، خدا آدمی را  از 

 ( 23، 2 :سلیمان کتاب« )است. هصورتی از ذات خویش پدید آورد

شود که پس  دارای خصلت »جاودانگی« است، چنین دانسته می  الهی  از آنجا که در اندیشه یهود، ذات
حزب شیطان ـ و صورت و خصلت الهی دارد، جاودان   از  حزب خداوند است ـ و نه از  که    یفقط آن انسان 

 ( 42  :1399و دارای صورت ابدی ت است. )دلشاد نداف،  
ه ای  شأن ویژه  ، «صورت الهیبرخورداری انسان از  دیدگاه »  مبنایبر   ، تورات  پژوهشگران  از    ایعد 

حرمتی  در واقع توهین و بی  ،حرمتی به یک انسان توهین و بی  ،معتقدند   اند وقائل شده  برای انسان
آفرینش انسان به صورت الهی،   ۀاند که مسألمدعی شده فراتر از این، برخی دیگربه خدا است.  نسبت 

مات  یتعل  شناسی  انسان ۀترین باور در حوز قدر در کتب یهود جدی و روشن است که باید آن را مبناییآن
مخلوقات جهان   ۀدانست و از آن، این اصل را استخراج کرد: »پس باید انسان بر هم  هودیدانشمندان  

 ( 88ـ87 :1350 نش باشد.« )کوهن، یار آفر کن نقطه در ی تر یلت داشته باشد و عالیفض
کهبا   نکته  این  به  جسمانیت  توجه  به  انسانی  او   برخورداری  ،خداوند   یهودیت،  اندام    امکان   ،از 
ت  و حتی   سَر  چشم   ۀ او بهمشاهد صورتی نوع  هم  ۀمسأل  ، است  قائل   با پیامبران  او  گلاویز شدن  واقعی 

 . استقابل درک بیشتر  نزد ایشان نیز  انسان با خداوند
ل است و به کر از شی، غی هود، بر این باورند که صورت در زبان عبر یالبته برخی از اندیشمندان  

خدا  رو، انسان یگانه مخلوق بر صورت عقلی  در برخورداری از عقل است. ازاین  یمعنای مشابهت معنو 
کلاسیک و مدرسی غرب    ۀاین ادعا، مطابق با فلسف  گرچه  (25  تا:بی  میمون،است. )ابن  یاله  ۀلکو شا 

اندیشمندان اسلامی از جمله امام خمینی )ره( قرار  از  است، اما مبانی آن به شدت مورد انتقاد برخی  
 ( 40 :1397؛ کریمیان، 417  :1388)خمینی،   است.هگرفت

 مسیحیت منابع  در  »حدیث صورت«   . 2- 1
د خداوند« و »بهرهیح )ع(  ی ت مسی »الوه  ۀمسأل   ی ان مسألهی تر مندی وی از صورت الهی« مهما تجس 

است  حی قرار گرفتهیشمندان مسیانسان مورد توجه اند  یخداگونگ   ۀت پولسی دربار یح یه در مسکاست  
یک انسان   م  ح  ، مسیح )ع( خدایی است که از رَ پولس  ۀ( به عقید4  ، 4  :؛ دوم قرنتیان15  ، 1  :سیان)کولُ 

فدی پاک،  قربانی  عنوان  به  بتواند  و  یافته  انسان سنخیت  با  تا  انسانی شود که    ۀخارج شده،  گناهان 
به اعتقاد وی، عیسی )ع( با وجود داشتن صورت خدایی و برابر بودن با خداوند،    کار جبلی است. گناه

  ۀ فروتنی پیشه کرد و لطف نموده، صورت کهتران را پذیرفته، شبیه مردمان شد تا به صلیب رفته و زمین
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  ( 9 ـ6  ، 2  :سرافرازی رساند. )فیلیپیان  ۀترین درجرو، خداوند او را به عالیکاران شود. ازاینآمرزش گناه
 های زیر است: ح )ع( دارای ویژگییدیدگاه پولس، مس  از

 است؛هز بودیس و هر چ کش از هر یـ پ
 کند؛ز از او به وجود آمده و قیام مییـ همه چ 

 ؛قرار دارد ح )ع(ی ت در مسی ت الوهیـ تمام 
 ( 19 ـ16  ،1  :انیولُسک)  .ده شد استی او آفر  یـ همه چیز برا
  ، . برای نمونهشودمشاهده می  شد،  بیان خلاف آنچه    هاییدیدگاهدر اناجیل گاهی نیز    با وجود این،

سی  یحضرت ع  ی، همواره بر بُعد بشر اندیافتهف  یه پس از پولُس تأل ک ، لوقا و مرقُس(  یهمنوا )مت ل  ی اناج
)ع( را   یس یحضرت ع  ،ه خداوند کاست    ین امر مبتن یشان بر ایا  ی ت ادعایاند و نهاد داشتهکی)ع( تأ 

ز من  یپسر عز گفت: تو  یه مکده شد  یاز آسمان شن  یآواز   و  رفتی خود پذ  ید، به فرزند ی هنگام تعمبه
 ( 22  ،3  :؛ لوقا11  ،1 :؛ مرقس17 ،3 :، از تو خشنودم. )متییهست 

م  اصل »   بارۀهمچنین ممکن است در  عنوان  به  ت او«ی)ع(« و اصل »ازل   یس یر عیکدر پ   خداتجس 
حضرت    را در موردلفظ »پسر خدا«    ندرتاولًا اناجیل به  زیرا  هایی حاصل شود،تردید  دو مبنای پولسی

و    است؛هشد  لحاظ  »والا«  یبه معنا   کار رفته نیز این تعبیربرند و در موارد نادر  بهکار میبه  عیسی )ع(
مخصوصاً  نند و  ک یخطاب م   یا »پسر انسان«امبر«  ی»پ با عنوان    حضرت عیسی را گاهی  در ثانی، اناجیل،

 ( 78 :1374لخانی، ی. )ااندکردهاستفاده  هفتاد بار به بیقر  ندرت، بلکهنه به »پسر انسان«  از عبارت
یا نوع انسان از این    ،آیا صورت الهی فقط مخصوص عیسی )ع( است  پرسش این است که  اما

  در شخص عدم انحصار صورت الهی قول به خصلت برخوردارند؟ پولُس قائل به تفصیل است و ضمن 
نیز دارای صورت خدایی   کند: »مرد  فقط زنان را مستثنی می  داند، هرچندمیعیسی )ع(، مردان را 

زیرا مرد از زن    ؛نباید سر خویش را بپوشاند؛ چرا که او صورت و جلال خداست، اما زن جلال مرد است
 ( 8ـ7  ،11 :نیست ]و از او پدید نیامده است[، بلکه زن از مرد ]پدید آمده[ است.« )اول قرنتیان

مسیحی فقط مرد است که چون صورت الهی دارد، »أشرف مخلوقات«    ۀدر اندیش  ،اساس  این  بر
 هتر هستند. مردان، ک   ۀاست و نه تنها غیرانسان، بلکه حتی زنان نیز از مرتب

 در اسلام  . 3- 1
در مستندات روایی، تذکر این نکته ضروری است که در    «حدیث صورت» پیش از بررسی و رهگیری  

ای نداریم که در آن عیناً منطوق و واژگان »حدیث صورت«  یا حتی جزء آیه  یمستقل  ۀقرآن، هیچ آی
در    ،رو خورد. ازاینکار رفته باشد. با این حال، در منابع منسوب به فریقین، این حدیث به چشم میهب

 . گیردمیادامه به صورت تفکیکی منابع فریقین مورد بررسی قرار  

 صورت« در منابع روایی اهل سنت حدیث » . 1-3-1

ات دیده می « حدیث صورت» در کتب اهل سنت   ها عبارتند از: شود که برخی از آنبه کر 
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ر عن أبی هریر  .1 : قال رسول الله )ص(: خلق  ۀ»حدثنا یحیی بن جعفر حدثنا عبدالرزاق عن معم 
من   النفر  أولئک  علی  م  فسلِّ إذهَب  له:  قال  خلقه  فلما  ذراعاً.  ستون  طوله  صورته  علی  آدم  الله 

ها تحیتک و تحی  ۀالملائک ونک فإن  ذریتک. قال: فذهب. فقال: السلام    ۀجلوسٌ فاستمع ما یحی 
  ۀ علی صور  ۀ الله فکل من یدخل الجن ۀالله. فزادوه و رحم ۀعلیکم. فقالوا: و علیک السلام و رحم

خداوند صورت آدم را بنابر صورت    .آدم فطوله ستون ذراعاً فلم یزل الخلق ینقص بعد حتی الآن؛
آفرید  ـ  ذراع  به طول شصت  ـ  )ابناست.هخود  ؛ 149  :8ج   :1403  ؛ مسلم،30  :1406  منبه، « 

 ( 125  :7ج  :1422  بخاری،
ه  ، قال: قال رسولۀ ر یهر   ی»عن یحیی البجلی عن إبن عجلان عن القعقاع بن حکیم عن اب .2 الل 

ه وجه یجتنب الوجه و لا یم فلک)ص(: »اذا ضرب أحد  ح الل  ؛ فان  کو وجه من أشبه وجه   کقُولن  قب 
ه خلق آدم عل از ضربه زدن به صورت او پرهیز کنید و   ،اگر کسی را تنبیه کردید، پس   :صورته  یالل 

همانا خداوند آدم را بر    ؛و هرکس مثل تو است را زشت گرداندهرگز نگویید که خداوند صورت تو  
 ( 251  :2ج  تا:بی  حنبل،؛ احمد بن445  :9جتا:  بی« )صنعانی، است.هصورت خود آفرید

اب .3 الزناد عن الأعرج عن  أبو  ثنا  ثنا سفیان قال:  النبی )ص(: »إذا ضرب  ۀر یهر   ی»أبی  ، عن 
ه خلق آدم علیم فلکأحدُ  اگر کسی را زدید، از ضربه زدن به صورت   :صورته یجتنب الوجه؛ فان  الل 

  : 2ج   :1409  است.« )حمیدی،او پرهیز کنید؛ پس همانا خداوند، آدم را بر صورت خویش آفریده
همین    ۀالسنعمرو بن أبی عاصم در اثر خود با نام کتاب  ( 244  :2ج   تا: بی  حنبل،؛ احمد بن476

متفاوت سند  با  را  کرده  ی حدیث  اما  نقل  هم  است،  میآن  ختم  هریره  أبو  به  نهایت  شود.  در 
 ( 228ـ227  :1413 عاصم،ابی)ابن

اج )وفات    مسلم بن .4 که آن است  هابو هریره از پیامبر )ص( نقل کرده و  ق( از أبو هریر261حج 
فرمود: بنحضرت  عن »حدثنی محمد  سعید  بن  المثنی  عن  بن مهدی  عبدالرحمن  حدثنا  حاتم 

ه؛  جتنب الوجیم اخاه فلک، عن النبی )ص( قال: »اذا قاتل احد ۀر یهر   یعن أبی أیوب عن اب  ۀقتاد
ه خلق آدم عل کنند، به صورت یکدیگر لطمه  هنگامی که دو برادر با هم نبرد می  :صورته  ی فان  الل 

  ؛ مسلم، 244  :2ج  تا:بی  حنبل،)احمدبن  «است.هآفرید  خودزیرا خداوند، آدم را بر صورت    ،دنزنن 
 ( 126  :3ج:  1422؛ بخاری،  32  :8ج  :1403

اب، ثنا ابن اب .5   ی ر، عن ابیم بن جبیونس سل ی  یعه، عن اب یم، ثنا ابن لهی مر   یثنا عمربن الخط 
ه )ص(: »من قاتل فلره، قال: قال رسولیهر    ۀ صور   ی وجه الانسان عل  ۀجتنب الوجه فإن  صور ی الل 

الرحمن انسان همان صورت    :وجه  همانا صورت  پس  بپرهیز،  به صورت  زدن  از ضریه  نبرد  در 
  تا: بی  ،ی نی؛ ع133  :5ج  تا:بی  حجر،؛ ابن230  :1413  عاصم،)ابن ابی  خداوند رحمان است.«

 ( 116 : 13ج

ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر،    ی ب بن ابیر عن الاعمش، عن حب ی ، ثنا جر ی وسف بن موسیثنا   .6
ه )ص(: »لاتقبحوا الوجوه؛ فان  ابن آدم خلق عل قال: قال رسول وجه و صورت    :الرحمن  ۀصور   یالل 
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  اند.« ها را مسخره نکنید. پس همانا فرزندان آدم بر اساس صورت خداوند رحمان آفریده شدهانسان
 ( 329 :12ج  تا:بی ؛ طبرانی،229  :1413  عاصم،ابی )ابن

 صورت« در منابع اهل سنت حدیث »حتوایی نقد و بررسی سندی و م .1-1- 1-3

 در خصوص اصالت سند و درستی محتوای احادیث مذکور، باید گفت: 
احادیثی که تحت عنوان   ۀاحتمال إسرائیلی بودن حدیث: با توجه به شخصیت ابوهریره، هم .1

گری داشته و  زیرا وی سابقه یهودی  ؛، متهم به إسرائیلیات هستندشود می»حدیث صورت« ذکر  
ات را  ین روایره ا یاست؛ تا آنجا که برخی بر این باورند که ابوهر روایت مزبور نیز عیناً در تورات آمده

گرفته    یانهودی از    یگر یس دکا  ی(  50  :1399یهودی )دلشاد،    الاحبار  عبکشاگردیش از    ۀبه واسط
ه،و به پیامبر )ص( نسبت داده شود که بدانیم  ( این شبهه آنگاه تقویت می247  :1970  است. )ابو ری 

(  97برخی از سخنان ابوهریره که در دست است، کاملًا مطابق با متن عهد عتیق است. )همان،  
« أبیخصوصاً اینکه ابنم ه  هَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَت  نَّ اللَّ الحدید و برخی دیگر بر این باورند که عبارت »إ 

منابع اسلامی،  ح دیده میتب صحاک که در   از  و پیش  بوده  از إسرائیلیات  پ   ازشود،  فر  ش  یدا یس 
 ( 226  :3ج  :1404  الحدید،ابی است. )ابنتورات اخذ شده

 آن  صوفه متکه   از جمله احادیثی است « حدیث صورت»  ،ابوالعلاء عفیفی معتقد استا این حال، ب
اند.  منسوب به رسول اکرم )ص( کردهخطا  به آن را    گروه  هر دو  اند و البتهگرفته  از محدثان اهل سنت  را

منصور حلاج بود که این حدیث را با مباحث عرفان  بنحسینهمچنین وی معتقد است، نخستین بار  
 ( 71  :1396؛ صمدانیان، 133 :1969 ؛ نیکلسون،35 :1392 )عفیفی، است.هاسلامی مخلوط کرد

السعود، گفتاری  از سیدبنما   اختیار داریمطاووس در کتاب سعد  ابن  در  و  ابیکه دیدگاه  الحدید 
مصحف حضرت ادریس    ۀدر هنگام مطالع  ، گویدطاووس میبنکند. سیدابوالعلاء عفیفی را تأیید می

و خدا   .» است که:کیفیت آفرینش انسان دست یافته و در بخشی از آن چنین آمده ۀنبی )ع(، به مسأل
ل آدم )ع( را خمفرشته   ، ر نگهداشت ی هم زد و خدا آن را چهل سال در خمهرد و بکر  یای را فرمود تا گ 

وزه  کل  ده و چون گ  کیسپس آن را خش  ،رد تا چهل سالکاه و بدبو  یسپس س   ،سپس آن را چسبنده نمود
ود: راستی  ها فرمرده بود به فرشتهکر  یل آدم را خم ه گ  کست سال  یپس از صد و ب  ؛رد تا چهل سالک

ش به سجده یهمه برا ،دمی ل، و چون او را ساختم و از روح خود در آن دمننده آدمی هستم از گ  یمن آفر 
ت   د، گفتند: آری.ی افت

ه  الَّ هُ آدَمَ عَلَی صُورَت  رَهَا ف   یسپس »فَخَلَقَ اللَّ «  یصَوَّ وْح  الْمَحْفُوظ   اللَّ
شدبنسید مدعی  ادامه  در  »ف    پیروان  از   برخیکه  است  هطاووس،  عبارت  وْح     یمشبهه،  اللَّ

« را   و لذا به جسمانی بودن خداوند    «دی خدا آدم را به صورت خود آفر »گفتند:    و  حذف کردهالْمَحْفُوظ 
ازی  یلام صحف نقل شده بود، نک   ۀگیرد که اگر همسبحان معتقد شدند. وی سپس چنین نتیجه می

 ( 34 ـ33 تا:بیطاووس،  بن)سید  ل نبود.یبه تأو
بررسی رجالی: برخی کتب رجالی و تاریخی، اشخاصی مانند »إبن عجلان« و »أبو الزناد« را   .2

شد و او حدیث صورت« پرسیده  » درستی    ۀانس دربار بنلکاز ما  ،د. برای نمونهن دان اعتبار میبی
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  آنچه منکر شدی و از نقل آن نهی نمود. وقتی به او متذکر شدند که    کرده  شدیداً این حدیث را انکار 
کیستند؟ گفتند:  ها  مالک پرسید: آن  ،اند نقل کرده  معتبر   عنوان حدیثجماعتی از اهل علم به  را

عالمان نیست و    ۀعجلان، علمی به امور ندارد و در زمر عجلان از أبوالزناد. مالک گفت: إبنأبن
  : 28ج  تا:بی عساکر،دارند[. )ابنامیه بود ]که افکار یهودی بنی ۀالزناد نیز تا پایان عمر، گماشتأبو 

61 ) 
آخاما   حدیث  خصوص  گرفتابن  ،ر در  اشکال  سه  اینکه  است:هجوزی  و   ،یکی  ثوری«  »سفیان 

بیان   آن اختلاف دارند؛ زیرا سفیان آن را »مُرسَل« و أعمش آن را به صورت »مرفوع«   ۀ»أعمش«، دربار 
است که آن را  زیرا نگفته  است،هپوشی کردأعمش در این حدیث تدلیس و عیب  ،دوم اینکه  است؛کرده

حبیب نیز دچار تدلیس است، زیرا بیان نکرده که حدیث    ،سوم اینکه  و  است؛شنیدهثابت  أبی  بن  از حبیب 
  است. هاین امر موجب وهن و سستی روایت شد  ، جوزی معتقد استابن  ، روازاین  است. هرا از عطاء شنید

 ( 146  :1413  جوزی،)ابن
ب .3 ـ که  را  دو حدیث آخر  اما  ا  ۀجای واژهضعف محتوایی:  لفظ »الرحمن«  از  ستفاده  »صورته« 

داست  شده ضعیف  سند،  نظر  از  محدثان  اغلب  ابنانستهـ  ر.ک:  نمونه  )برای    عاصم، ابیاند. 
1413:  228 ) 

 عرفانی  منابع حدیث »صورت« در  . 1-3-2

« نخستین بار   ه  هَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَت  نَّ اللَّ در سنت اول عرفانی در قرن سوم هجری و در اشعار روایت »إ 
عربی  پس از او و در سنت دوم عرفانی، این حدیث در آثار ابن  اما  است؛منصور حلاج دیده شدهبنحسین

گسترده ابن  (71  : 1396)صمدانیان،    است. داشتهای  بازتاب  و  حلاج  که  آنجا    نزد عربی  از 
عنوان یکی از  محتوای این روایت به  ،برخوردار بودند ای جایگاه ویژهاز  پژوهان و نیز اهل تصوف عرفان
چون از نظر محتوایی، مرجع ضمیر »ه« را خداوند تبارک  متصوفه    اما.  پذیرفته شدعرفان اسلامی    ارکان

اهل    بیشتر  که  ، مبانی حکمت اسلامی  دیگر از  ظاهر این روایت با برخی گرفتند،  در نظر میو تعالی  
متعارض  (  490  :2ج   همان،   ؛166  و  106  :1ج  تا:بی  عربی،ها معترف بودند )ابنمنقول و حدیث به آن

 . را تأویل کنند این حدیث شدند مجبور  نمود، که در نتیجۀ آن،می
گردد که عبارت است از »شکلی که  به معنای لغوی واژه »صورت« برمی در اصلمنشأ این تعارض 

در، اندازه و  این برداشت لفظی از صورت، مستلزم پذیرش قَ مستلزم ابعاد و اعراض است«. از آنجا که  
را برای  به هیچ وجه چنین معنایی از صورت    عرفا ابعاد جسمانی برای موجود دارای صورت است و  

و   به اصل، »صورت« ۀبا بازگرداندن واژو ، ند رو مجبور به تأویل این حدیث شدپذیرند، ازایننمی خداوند
هند؛  برای عموم دشوار جلوه د   مدعایشان رادرک  ند تا  امکانی، تلاش کرد  پیراستن آن از لوازم معنای 

برای پیامبران و اوصیای ایشان و عارفان   تنهامورد نظرشان،    یحتی مدعی شدند که درک معنا   آنها
 ( 791ـ790 :1375  راستین میسور است. )قیصری،
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 صورت« حدیث »تأویلات عرفانی  .2-1- 1-3

 عبارتند از:  موضوعهای اهل عرفان در این برخی از تأویل
،  )همانبلکه »صفت« است   ،در این حدیث، »هیأت« نیست «صورت»ادعا شده که مقصود از   .1

.  « است سازدچیزی که با آن، شیء خود را ظاهر می:  ( یعنی مقصود از آن »ما یظهر به الشیء790
یزدان199 :1: ج1370عربی،  )ابن ازاین598  :1400  پناه،؛  مَظهَر،  (  بتواند  را که  امری  رو، هر 

توان  می  ،برای نمونه   ؛توان صورت آن شیء تلقی کردباشد، می  یگر امری دیگر حاکی و نمایان
زیرا در واقع آنچه در روح است، در قالب بدن    ؛ماهیت را صورت وجود  دانست و  بدن را صورت روح

ات(  یابد. به همین ترتیب، کل عالمو از طریق اعضا و جوارح آن ظهور می تواند صورت  نیز می  )ماهی 
وجود، عالم چیزی جز ظهور    شخصی  وحدت  ۀتلقی شود؛ زیرا بنابر نظری  )وجود مطلق(  حق تعالی

 حضرت حق نیست. 
اندیشما  ا در  ادعا  نهاده  او  ؛یافت  تعالیعربی  ابن  ۀاین  فراتر  را    ، خود   مشهور  تعبیر  واسطۀبه   و  پا 

حالی که او عین  در    ،کسی که أشیاء را آشکار کرداست  همنز  :ن أظهر الأشیاء و هو عینها »فسبحان مَ 
که تجلیگاه صفات و عالم ماده افزون بر این  ،( مدعی شد459  : 2ج  تا:بی  عربی،)ابن«  ها استآن

ظهور    ،عالَم  ،نظر وی   از  (22  : 1389ست. )آذرخشی،  اذات الهی    تجلیگاههمچنین  اسماء الهی است،  
  تا: بی  عربی،نه ظهور فعل او: »ذلک أن  ظهور العالم من الحق ظهور ذاتی.« )ابن  ،ذات الهی است 

( البته بزرگان دیگری نیز همین تلقی را پذیرفته و جهان ماده را صرفاً تجلیگاه صفات و اسماء  21 :4ج
به    117و    86  :1ج   :1981تطور ذات الهی است. )ملاصدرا،    جهان امکانی  ند،بلکه معتقد  ندانسته،

 ( 109 : 1420؛ همو،  185  :1388بعد؛ خمینی،  
که .2 باورند  این  بر  تأویل »حدیث صورت«  در  عرفا  از  انسان    از  برخی  امکانی،  موجودات  میان 
و    تمام نحویگانه موجود امکانی است که به  ،است اسمای الهی  جمیع   اینکه مظهر جامع   رحسب  ب

توان گفت »انسان  ای که میتصویر خداوند سبحان شود؛ به گونه  و  تواند صورت حق تعالیمی  کمال
 بر صورت حق آفریده شده است«. 

ـ   و لا غیر، پس فقط انساناست هاز آنجا که فقط انسان موصوف به صفت »صورت الهی« شد .3
 و   8  :3ج همان،  ؛  244  :2ج   تا:بی  عربی،)ابن  .أشرف مخلوقات است  »انسان کامل« ـ  حداقل  یا

 ( 111  و 21  :4ج  همان، ؛74
صود آدم وصفی، یعنی نوع  مقمقصود از آدم در این حدیث، آدم اسمی )ع( نخواهد بود، بلکه   .4

 بشر است. 
این،   وجود  عرفانبا  صورت«  اهل  »حدیث  تحلیل  انگار تنها    در  بسنده   ۀبه  انسان«  »أشرقیت 

همچنین  آن را  اند،  دانسته  وحدت وجود  ۀهماهنگ با نظری  افزون بر اینکهاین روایت را    اند؛ آنهانکرده 
)بقلی،    بودن  چون: خلیفه الهیهایی  اند؛ انگارهفرض کردهانسان    ۀدربار   دیگری  های متعددانگاره  ۀپای

ملاصدرا،  108:  1360 ملائکه19  :1363؛  مسجود  الهیبودن   (،  آیینه  :  1360)بقلی،    بودن  ، 
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؛ بقلی،  296  :1341  القضات همدانی،انی )عینل و التباس رب  (، تمث  173  :1379  ؛ نسفی،127ـ125
  و   146  و  63:  1360(، تخلق به اخلاق الهی )بقلی،  74،  154شماره    : 1366؛ بقلی،  435:  1360

 (. 165 ـ164
و قابل دفاع   رسد به ثمر می ی مربوط به تأویل این حدیث، زمانیهاتلاش  ۀهم روشن است که اما

  و   دگردخداوند برمیخود  اولًا ضمیر متصل غائب »ه« در »صورته« به    ،که بتوان اثبات کرد  خواهد بود
میان    با این حال، چون از  ت و تصویر«.أنه »هی   استاء الهی«  ثانیاً مقصود از صورت، »صفات و اسم

تأویل سوم  ذکر شد که    عرفانی   هایی تأویل بقیه  مهمتر   تاحدودی،  به هر دو شکل    است،از  ادامه  در 
 شود. تری میدقیق ۀمطرح شده در آن اشار 

 به »انسان کامل«  «حدیث صورت». تأویل 1. 1. 2. 3. 1

انسان کامل« وجود دارد    ۀو ترابط کاملی میان »حدیث صورت« با »نظری  اهنگیعربی، همدر آثار ابن
  : 1378  ای،؛ قمشه231  :4جهمان،  ؛  312  و  130  :3ج  همان،  ؛ 391  و  244  :2ج   تا:بی  عربی،)ابن
  های ی در حوزهبسیاری از آیات قرآن   ،تلاش دارد وی  ای که  ( به گونه601ـ  597  : 1400  پناه،؛ یزدان78

د این حدیث یا وابسته به  شناسی« و »انسانجهانشناسی«، » »هستی دهد و نشان  آن  شناسی« را مؤی 
برای نمونه وی با تمسک به   تأویل کند. «انسان کامل»  با مفهومها را آن ۀقدر متیقن هم از این طریق

 
َ
« )بقری آیه »فَأ ه 

وا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّ عالم تجلی    ۀ( نخست یک کبرای کلی مبنی بر اینکه »هم115:  هنَما تُوَلُّ
انداز  به  موجودی  هر  و  است  و صورت خداوند  اوست«،    ۀوجه  مظهر  با  سازد میتوان خود،  سپس   ،

مخلوقات صورت حضرت    ۀهم  که   گیرد که هر چندین نتیجه می، چن «حدیث صورت» ضمیمه کردن  
  ؛ 391  و  244  :2ج  تا:بی  عربی،، صورت کامل تجلی خداوند است. )ابن« انسان کامل»اما    ،حق  هستند

  زاده آملی، ؛ حسن78  : 1378  ای، ؛ همچنین ر.ک: قمشه231  :4ج همان،  ؛  312  و  130  :3ج   همان، 
1378:  143 ) 

ه و أنشأ    ۀ»فأنشأ صورته الظاهر   ،عربیابنبه اعتقاد جَندی، در این عبارت   من حقائق العالم و صُوَر 
م، و صورت باطن وی را  خداوند صورت ظاهر انسان را مطابق با عالَ  :علی صورته تعالی ۀصورته الباطن

است که   «انسان کامل»، همان نسان ( مقصود از ا55 :1: ج 1370، ی عربمطابق با خود آفرید.« )ابن
 جامع تمام اسمای الهی فعلی وجوبی و تمام نسب ربوبی است؛ زیرا: 

 پروردگارش »واجب الوجود« است ]وجوب در مرتبه تعین ثانی[.  ۀواسطانسان کامل به -
 انسان کامل به واسطه قلب خود، »عرش خداوند« است.  -
 و   قدیر، متکلم، سمیع الوجود، حی، عالم،  خداوند، حق، واجب  ۀپس انسان کامل به واسط -

 ( 204  :1381  باشد. )جَندی،اسما الهی را به صورت اجمع اکمل دارا می ۀبصیر است و هم
تری دارد. او در یک دفع مقدر و در پاسخ به پرسش احتمالی مبنی بر درستی  اما جامی ادعای بزرگ

اهل ظاهر، اطلاق صفت را    گرچهاست که  لهی« چنین پاسخ دادهاطلاق صفت »صورت« بر »ذات ا
اما از آنجا که    ،شمرندمجازی می  طلاق آن را بر امور مجرد از مادها  و  دانندبر محسوسات حقیقی می
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، صورت حضرت  ۀو العرضی  ۀو الجوهری   ۀ و الجسمانی  ۀنزد اهل عرفان، عالم بجمیع أجزائه الروحانی
به  است  هالهی صورت  دادن  نسبت  و  اضافه  فقط  پس  اوست جمعاً،  صورت  کامل  انسان  و  تفصیلًا، 

 ( 95  :1370  سوای الله، مجازی. )جامی،و به ماحضرت حق، استعمال حقیقی است 
پژوهان مختلف است که در این  چیست، تعابیر عرفان  «انسان کامل»اینکه مقصود از    ۀالبته دربار 

 ( 76ـ72 :1396شود. )صمدانیان، مجال به آن پرداخته نمی
نقد و  بررسی  که    گرچه  توان گفت،می  در مقام  نیست  کامل»تردیدی  أشرف مخلوقات  «انسان   ،

  علاوه، به  و بس؟!   استلهی  صفات و اسماء ادارای    او  فقط است که  آن  خاطر  این تنها به  است، اما آیا
بر    «حدیث صورت»نوع انسان و ادعای تأثیر   ۀنیست، بلکه دربار  در سطح فردی انسان ۀبحث ما دربار 

حدیث  » صدور    باید صحت  نخست  در گام  ،رو از این  شرفیت نوع انسان بر مخلوقات دیگر است؟!أ  ۀانگار 
 های آن برسد. نوبت به بررسی انواع دلالت پس از آناثبات شود تا   «صورت

 به »انسان اسمی یا مطلق انسان«  «حدیث صورت». تأویل 2. 1. 2 .3. 1

و   استاند که از صورت الهی برخوردار  انسان را یگانه موجودی دانسته  مطلق    ،اهل عرفان  از  برخی
صفات و اسماء الهی در حد اکمل است    ۀ اند که انسان، غیر از صفت وجوب ذاتی، واجد هممدعی شده

همچنین  عرفا  (  212  :4جهمان،  ؛  475  :3ج همان،  ؛  139  :2ج  همان،  216  :1ج  تا:بی  عربی،)ابن
هَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی    یکه جهان و هر آنچه در آن است، در انسان متجل   اندادعا کرده نَّ اللَّ است؛ زیرا »إ 

شده خلق  خداوند  سیمای  بر  اسمی،  انسان   و   » ه  )ابنصُورَت  انسان3  ب:1370عربی،  است.  پس   ) ،  
ه  ای کاست، به گونهلکوت است و کونین، از عرش تا ثریا در صورت او ظاهر شدهلک و مَ مظهر عالم مُ 

  : 1386  ؛ حلاج،349 ـ348: 1360است. )بقلی، هستی را دیده ۀعرص  ۀیند، گویی همبهر کس او را ب 
 ( 3 ب:1370عربی،  ؛ ابن114

عقید جلوهصورت  ۀدر هم  که  خداوند هر چند  ،حلاج  ۀبه  و    او  اما  ،گر استها  برترین  به  را  آدم 
و خداوند به او از    استالهی    اً ذاتانسان    ؛ پسترین صورت صفات و اسماء خویش متجلی ساختکامل

 : او باشدجمال  ۀآیین ،دل آدمی  تا  دیعشق ابدی خویش بخش 
»تسبیح خدای را که ناسوتش را با راز  نور  لاهوت فروزانش آشکار ساخت. سپس خود را به خلقش  

نوشد تا آنجا که مخلوق او توانست او را رویاروی خورد و میگر کرد به هیئت کسی که میپرده جلوهبی
 ( 71  :1396؛ صمدانیان، 23  :1386  ببیند.« )حلاج،

عربی  ابن  ،را مطابق دیدگاه خود تأویل کردند. برای نمونه  «حدیث صورت»پس از حلاج نیز    عارفان  
است تا این روایت را مبنای موضوعات   ها گفتار بسیار مهم خویش، تلاش کردهق( در ده638 ـ560)

اوصاف    ۀبر اساس این حدیث، آدم وصفی، جامع هم  ،وی  ۀگوناگون پیرامون انسان قرار دهد. به عقید
وی    (67  : 2ج  تا:بی  ؛ همچنین: همو، 199 :1ج  : 1370عربی،  های حضرت حق است. )ابنو نعت

انسان بر صورت رب  خود آفریده    چونبه« بر این باور بود که  رَّ   رفَ د عَ قَ ه فَ فسَ نَ   فَ رَ در شرح حدیث »من عَ 
 ( 125 :1: ج1370عربی، است، حقیقت و هویت او همچون حقیقت و هویت حق است. )ابنشده
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  یۀ الاله ۀمن الحضر  مختصراً  الانسانَ  »و کانَ  است:هعربی که گفتابن  در شرح این عبارت   جامی
بالصور  خصه  لذلک  صورته.«    ۀو  علی  آدم  خلق  الله  ان  ابن45  :1366عربی،  )ابنفقال    عربی،؛ 

  ۀ ای از حضرت حق است و هم که تنها انسان است که چکیدهاست  ه( چنین معتقد شد1  ب:1370
است  هانسان تصریح شد  ۀصفات و اسماء الهی را به نحو احدی و جمعی دربر دارد، چرا که تنها دربار 

که او بر صورت خداوند است؛ هر چند عالم نیز بر صورت خداوند بوده و دارای صفات الهی هستند.  
صورت  است و    تر و اولیتر است، به حق تعالی، منسوباین از آن روست که هر آنچه به وحدت نزدیک

 ( 93  : 1370  انسان چنین است. )جامی،
که مقصودش از انسان، انسان  است ههمین منبع، مدعی شد  95  ۀالبته جامی در ادامه و در صفح

اثر مذکور    95  ۀ، از متشابهات گفتار وی بوده و آنچه در صفحپیشینمطلب    ،از این رو   ؛کامل است
 گوید، از محکمات کلامش خواهد بود. می

ی از عرفان    ملاصدرا   که   که هر چنداست  همتذکر شد  « حدیث صورت»عربی در ذیل  ابن  نیز با تأس 
مَ  از  ندارد،  است  هثل منزخداوند  آدمی  و مثل  بین نفس  باید شباهتی  واما  امیر    بوده  خداوند  تا  باشد 

ه«. وجه شبه هم در ذات و صفات و افعال است.  ربَّ   رفَ د عَ قَ ه فَ فسَ نَ   رفَ مؤمنان علی )ع( بگوید: »من عَ 
 ( 392  :3ج  :1383 )ملاصدرا،

شاگر  ملادبعدها  شارحان  و  دادان  ادامه  را  استاد  راه  نیز  چنانصدرا  سبزواری    کهند؛  ملاهادی 
صفات    آید که مقصود از صورت خداوند،چنین برمی  «حدیث صورت»از    ،معتقد است  ق(1289 ـ1212)

ه اوست و آدم، مخلوق بر صورت    ، جلال و جمال او ه و تشبیهی  ه او و صفات تنزیهی  ه و سلبی  صفات ثبوتی 
 ( 151  :1ج  :1372؛ همو، 347  :1383،  ی)سبزوار  .اوست

خورد، توسط  به چشم می  نی فا ر أویل عای که در این دو تابتداییدر نهایت باید یادآور شد، تعارض  
ای از تمامی اسماء و صفات خود را در  خداوند نسخه  ،وی معتقد است   زیرا  است،هعربی رفع شدابن

توانند آن اسم را در عالم، ظاهر  می  ها هر یک به قدر لیاقت خودانسانو  است  هوجود انسان قرار داد
را خلیفه و جانشین    «انسان کامل»( اما از آنجا که خداوند، فقط  246  :2ج   تا:بی  عربی،سازند. )ابن

های  ویژگی  ۀامور واجد هم  ۀکند که در هم شأن جانشین و مستخلَف اقتضاء می  است، هخود قرار داد
  : 1ج همان،  فیه« او گردد. ) دار تدبیر در »مستخلَفعنه« خود باشد تا بتواند به خوبی عهده»مستخلفٌ 

263 ) 

 حدیث »صورت« در منابع روایی شیعه  . 1-3-3

رسد ائمه اطهار )ع( عمدتاً در صدد  است؛ اما به نظر می»حدیث صورت« در منابع شیعی نیز ذکر شده
بوده آن  صحیح  معنای  بیان  نیز  و  متنی  اشکالات  وتوضیح  تأویل    اند  صوفیه  مدعای  خلاف  را  آن 

عسکری، این حدیث را در شمار روایات مکتب خلفاء آورده و آن چه علامه سید مرتضی اند؛ چنانهکرد
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در مقابل، تلاش اهل بیت )ع( را متوجه تبیین    واست  تجسم و تشبیه خداوند دانسته  ۀرا ناظر بر عقید
 ( 32  :1ج  :1410 است. )عسکری،صحیح چنین گفتاری دانسته

 قرار است:  از این ترین منابع شیعی آمده،ر کهناین روایت بنابر آنچه د
از و   .1 »احمد بن محمد از محمد بن خالد و او از پدرش و او از عبدالله بن بحر و او از ابو ایوب خَز 

هَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی یحد  ۀدربار   ه گفت: از امام باقر )ع(کاو از محمد بن مسلم نقل است   نَّ اللَّ
َ
ث »أ

« پرسیدم. آن حضرت در پاسخ فرمود:  ه   صُورَت 
افراد صورتآ باقی  بر  و  انتخاب  را  بود، خداوند همان  گوناگون  ن صورتی حادث و مخلوق  های 
رده و فرموده:  ک  عبه و روح را به خود اضافهکه  کد، پس آن را به نفس خود اضافه فرمود، همچنان  یبرگز 

« و  من«  )کلینی،ی دم»خانه  روحم«  از  آن  در  ش134  :1ج  :1365  دم  صدوق،  ی؛  ؛ 103  :1398خ 
 ( 323 :2ج  : 1403 طبرسی، 

 در تفسیر این حدیث، چند نکته بسیار حائز اهمیت است که عبارتند از: 
  : 1363 ،یمجلس اند. ) ه کردهرا حمل بر تقی   محدثان، سند این روایت را ضعیف و آناز  : برخی اولاً 

و برخی  که چون اهل سنت، نگاه ایجابی به آن داشته   انده را هم این دانستهعلت تقی  ایشان ( 84 :2ج
توان  بر فرض پذیرش صدور از آن حضرت، می  ؛ هرچنداندنسبت داده  صحابه این باور را به پیامبر )ص(

 جهت صدور آن را، امر به معروف و نهی از منکر دانست. 
 اما در خصوص ضعف سند: 

د بن خالد برق  ۀدر سلسل   ی ار یشود که طبق تحقیق بس دیده می  یراویان این حدیث، احمد بن محم 
ت نقل نموده و به  ی رجال، اگرچه خودش ثقه و قابل اعتماد است، اما از ضعفاء بسیاری روا  یاز علما

  ی شان را خال یت از اینقل روا  ،یتب رجالکاز   ین، برخ یبا وجود ا  است.ردهکیز اعتماد می سل نات مر یروا
داود  ؛ ابن61، 65شماره  :1417  ؛ شیخ طوسی،76 :باب الف: 1407  اند. )نجاشی،ال دانستهکاز اش

 ( 62، 7شماره  :باب همزه  :1417  ؛ علامه حلی،43،  122شماره   :باب همزه :1393 ،ی حل

« این روایت، ضمیر غائب در »صورته« به خداوند، باز  اثانیاً: در فراز » ه  هَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَت  نَّ اللَّ
بلکه مقصود »هیأت« ظاهری   ، اما مقصود از »صورت« در این روایت، »صفت الهی« نیست ، گرددمی

کنند. به عبارت دیگر مقصود امام باقر )ع(  که قطعاً چنین معنایی را اهل عرفان تأیید نمی  ،استانسان  
  ر وَ صُ   آفرینشن معنا که  ه ای. بدر این حدیث، اشاره به اصل و منشأ تنوع هیأت ظاهری موجودات است

 باشد. می هاتها به مشیت »خداوند« است و اوست که خالق صور و هیأت عینی و خارجی آن متنوع
ثالثاً: بر فرض پذیرش سند روایت و صحت ارجاع ضمیر »ه« به خداوند تبارک و تعالی، اضافه »ه«  

ر یا غافل،    به »صورت«، اضافه تشریفی خواهد بود. گویی امام در آن تلاش کرده تا به مخاطب   مُنک 
ر صورت آدم، کسی جز خداوند سبحان نیست.   بفهماند که مصوِّ

ر ی از حکم بن اسلم از ابن  .2
ان از ابوسعید حسن بن علی بن حسین سُکَّ »احمد بن حسن قط 

ه بن جریری از ابی وَرْد بن ثُمانه از امیر مؤمنان علی )ع( فرمود: پ د  ی مردی شن   امبر )ص( از یعُلَی 
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تو شباهت دارد. حضرت  ه  ه بکسی را  کخدا زشت گرداند روی تو و روی    :گفتیه به مردی مک
«  است. هه خدا آدم را بر صورت این شخص آفریدکن سخن را مگوی  ین و اکن میچن   فرمود:  )ص(

 ( 152 :1398خ صدوق، ی )ش
 آید: به دست می نکتهاز بررسی این روایت، چند  

خورد  ری« و »الحکم بن أسلم« به چشم میکَّ مانند »السُ : در میان راویان آن، نام اشخاصی  اولاً 
نیاورده ،  4857شماره    :3ج   : 1414  اند. )نمازی شاهرودی، که کتب رجالی، نامی از ایشان به میان 

 سند این حدیث مجهول و در نتیجه ضعیف است.  ،رواین ( از232
  است، که مورد هتاکی قرار گرفتهثانیاً: در این روایت، ضمیر »ه« در »صورته« به آن شخص مسبوب  

ه     است: ه، با صراحت گفته شدگردد و حتی در برخی روایاتباز می .«    ۀصُورَ   یعن ی»عَلَی صُورَت  الْمَضْرُوب 
ی بر احتمال ارجاع ضمی( افزون بر این، ابن168  :2ج  :1400  )کراجکی، ر به  طاووس إشکال و رد 

 ( 350  :2ج  :1400طاووس،  است. )سیدبنخداوند وارد کرده
ثالثاً: مقصود از »صورت« در این روایت نیز، »هیأت« و ظاهر انسانی است؛ چیزی که قطعاً مغایر  

 ( 790 :1375 معترف هستند. )قیصری، به آن با ادعای اهل عرفان است و خود ایشان نیز
نکت از  پرده  حدیث  این  توضیح  در  صدوق  شیخ  تعیین  ۀرابعاً:  برداشتهکنندهبسیار   وی  است؛ای 

ه خلق آدم   هکاند ث را کنار گذاشته و گفتهین حد یا این فرقه مشبهه بودند که اول   است،مدعی  »ان اللَّ
آنعلی صورته معنی  در  و  شدند نه  ،«  گمراه  د  ،تنها خودشان  گمراه  یبلکه  نیز  را  )شکگران  خ  ی ردند. 

 ( 152  :1398صدوق،  
ز  .3 بن  إبراه  یاز عل  یاد بن جعفر همدان ی»أحمد  از علیبن  از پدرش  از    ی م بن هاشم  بن معبد 

تی  یرد: مردم از رسول خدا )ص( رواککه حسین بن خالد عرض  است  هن بن خالد نقل کردیحس
 د«. یل خودش آفر که آن حضرت فرموده: »خداوند آدم را به شکنند کنقل می

ن قرار است  یاند، ]ماجرا از اردهکث را حذف  ی شد! ابتدای  حدکشان را ب یامام رضا )ع( فرمود: خدا ا
گری  یی به دیکد  ی رد، شنکدادند عبور  ه به هم دشنام میک[ رسول خدا )ص( بر دو مردی  ه روزیک

امبر  ین دشنام پیدن ای ح و زشت گرداند!«، با شنیه تو است را قب یه شب کمای تو و هر  ی گفت: »خدا س
ه خداوند عز  و جل  حضرت آدم را  کرا  یمگوی! ز ن دشنام به برادرت  ی)ص( بدو فرمود: ای بنده خدا ا

ش آفر کبه  شخص  این  )شاست. هدی ل  صدوق،  ی «  همو،  153 ـ152  :1398خ  ؛ 119  :1ج  :1378؛ 
 ( 410 :2ج  : 1403 طَبر سی، 

 در خصوص این روایت باید گفت: 
السند است و از آنجا که مضمون این حدیث با  ت صحیحیموثق بودن راویان، این روا  دلیلبه اولًا: 

 کند.  یتواند جبران ضعف سند حدیث قبل حدیث پیشین یکی است، می



 373  (هیمحدثان امام یبرخ دگاهیانسان )از د تی اشرف ۀصورت« در انگار  ثینقش »حد

تواند دلالت بر  رو نمیازاین  است؛هثانیاً: ضمیر مفرد غائب )ه( به شخص خارجی ارجاع داده شد
،  است  به هیأت ظاهری این شخص که همانند آدم )ع(  ،بگوید   عای اهل عرفان باشد و قصد داردمد

 بلکه جمیع بشریت است.  ،مستلزم جسارت به هیأت آن پیامبرآن چرا که  ،جسارت نکن

 گیری نتیجه 

 شود: با توجه به مجموعه آنچه گذشت، چند نتیجه حاصل می
صورت« پیش از اینکه منشأ روایی داشته باشد، منشأ محتوایی در متون مقدس یهودیان   حدیث» .1

د و قابل انتساب به پیامبران ن بر دارد. از آنجا که کتب مقدس یهود و نصارا، از مشکل سندی رنج می
آن از  غالب  تلقی  و  نیستند  خداوند  به  منتسب  نتیجه  در  دینو  میان  در  تلقی  ها  غربی،  پژوهان 

 ها دانست. گفتمان آن ۀادام را  توان قرآنلفظی است، پس نمیغیر
ه خلق آدم عل  ، ، اصل وجود این فرازذکر شد  گونه که در فرضیههمان .2 در    ، صورته«  ی»ان  الل 

تردید روایات  صدور آن است. بی  ۀنحوشأن و  اما بحث عمده در    ،است   یروایات از پیامبر )ص( قطع
تشبیه صورت ظاهری نوع انسان به خداوند    مقصود   شیعی، مقصود از »صورت« در روایات را اگر

ه به شأن    ،مستلزم تجسد خداوند است. به عبارت دیگر  این قول  اند؛ زیراباشد، نفی کرده توج  با 
مدلول    علاوه،بهخداوند ارجاع داد.    توان ضمیر را بهصدور این فراز از حدیث در منابع شیعی، نمی

 کشند. به چالش می وحدت وجود آیات و روایات، تطبیق حدیث مذکور را با نظریه
از   .3 مقصود  اینکه  فرض  و  وجود  وحدت  پذیرش  حتی  و  خداوند  به  ضمیر  ارجاع  فرض  با  اما 

یعنی صفات    ، »صورت«، صفت الهی باشد، باز هیچ دلیلی نداریم که بگوییم فقط انسان بر صورت
؛ ملاصدرا،  438  :2ج  تا:بی  ،یعرب نیستند. )ابن  چنین  و اسماء الهی خلق شده و موجودات دیگر

 ( 190  تا:بی؛ خمینی، 118ـ 117  :6ج  :1981
  ۀ صفات و اسماء الهی در همدر این روایات هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم در صورت سریان   .4

موجودات عالم امکان و مخلوقات، انسان بیشتر از موجودات دیگر برخوردار از صفات بوده و لذا 
رتبه روایات،  و  قرآن  منطق  در  اساساً  دیگر،  عبارت  به  است.  مخلوقات  موجودات  اشرف  بندی 

یافتگی معرفتی و شهودی هر فردی از افراد  بلکه به میزان توسعه  ،صفاتی نیست   ۀخاطر گستر به
؛ کریمیان،  73  :7ج  :1417  ی،ی ؛ طباطبا262  :1388موجودات در عوالم غیبی است. )خمینی،  

 ( 48ـ45  :1397
گیرد و به حرکت  درست است که انسان کامل، در اوج نمود و بروز صفات و اسماء الهی قرار می .5

شود که چون از  سازد، اما این دلیل نمینمای صفات الهی میتمام  ۀ اختیاری خود، خویشتن را آیین
 باشد.  چنین  الزاماً  ردی از افراد انسان نیزنوع انسان است، پس هر ف

و است  ههر چند متن و محتوای این حدیث از نظر اهل سنت و صوفیه پذیرفته شد  ،در نهایت  .6
اما با توجه    ،تواند سندی بر مدعای اشرفیت انسان بر موجودات دیگر از سوی ایشان باشدشاید ب  لذا
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مبانی  بر اساس توان این حدیث را  القائده نمیعلیو دلالت آن در منابع روایی شیعه،    به ضعف سند
 . در نظر گرفت شیعی دال بر أشرفیت انسان نسبت به موجودات دیگر 
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 منابع 

 انجام کتاب.  :تهران  .الدین فارسیجلال ۀترجم (.1369مجید )  قرآن

 انتشارات ایلام.  (.1996)  کتاب مقدس 

هَ خَلَقَ آدَمَ   (. "1389)  پهلوان، منصور و  آذرخشی، مصطفی نَّ اللَّ تحقیق در متن و اسناد حدیث »إ 
« و نقد دیدگاه ابن ه    . 2شماره    .سال چهل و سوم  . های قرآن و حدیثپژوهش  ۀ مجل  . عربیعَلَی صُورَت 

 . 34ـ11صص

ت یتابخانه آک  :قم  .ۀالبلاغشرح نهج  .( ق1404)الله    ۀهب  بن  دی ، عبدالحمیالحدید معتزل ابیابن
 )ره(.   ینجف یالله مرعش

أبابیابن الدی. تحق ۀکتاب السن.  (ق1413) عاصم  یعاصم، عمرو بن  .  ی ن الألبان یق محمد ناصر 
 المکتب الاسلامی.  :بیروت

التشب   .(ق1413) جوزی، عبدالرحمن بن علی  ابن بأ یدفع شبه  التنز که  دار    :. عمان و اردنهیف 
 الإمام النووی. 

 و النشر.  ۀ للطباع ۀدار المعرف :. بیروتیفتح البار .  (تابی)  یحجر، أحمد بن علابن

د محمد صادق آل بحر العلوم.  یق سی. تحقرجال ابن داود  (ق.1393)  ی، حسن بن علی داود حلابن
 . هیدر یالح  ۀمنشورات مطبع :نجف

 روت. دار صادر. ی. بکیۀالفتوحات الم .(تا بی)عربی، محمد بن علی ابن

 انتشارات الزهراء )س(.  تهران:. فصوص الحکم. (الف 1370) ــــــــــ

 . عکس از نسخه. »لیدن: بریل«. المستوفر ۀعقل. (1366)ــــــــــ 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  :. تهراننقش الفصوص. (ب  1370)ــــــــــ 

بنابن علی  مدیتار   .(تابی)حسن    عساکر،  الناشردمشق  ۀنی خ  شیری.  علی  تحقیق  الف  :.  ر  ک دار 
 ع. ی و النشر و التوز  ۀللطباع

همامابن منبه    منبه،  تحقهمام  ۀفیصح  .( ق1406) بن  د ی.  فوز کق  رفعت  قاهرهیتر    ۀ مکتب   :. 
 الخانجی. 

  ۀ الثقاف   ۀمکتب  :. تحقیق حسین آتای. قاهرهنیالحائر   ۀدلال.  (تا بی) میمون، موسی بن میمون  ابن
 . ۀالدینی

ه، محمود    دار المعارف.  :. مصر ۀر یأبو هر  ۀر یخ المض یش . (1970)ابو ری 

 دار صادر.  :. بیروتمسند أحمد  .(تابی) احمد بن حنبل 

دوازدهم. شماره    ۀ. دور نشریه معارفه.  یث از آغاز تا شورای قسطنطن ی تثل  .(1374) لخانی، محمد  یا
 . 100ـ73. صص36



 1402، دومشمارۀ  ششم،و  پنجاهۀ ، دور ادیان و عرفان 376

الناصر.  ی. محقق محمد زه ح البخاریی صح  . (ق1422) ل  ی، محمد بن إسماع یبخار  ر بن ناصر 
 . هدار طوق النجا :دمشق

انجمن    :. تصحیح و مقدمه هانری کربن. تهرانشرح شطحیات  .(1360)بقلی شیرازی، روزبهان.  
 شناسی فرانسه در تهران.ایران

 منوچهری.  :. تصحیح هانری کربن و محمد معین. تهراننیعبهر العاشق .(1366)ــــــــــ 

. مقدمه سید جلال  نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص  .(1370)جامی، عبد الرحمن بن احمد  
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  :الدین آشتیانی. تهران

د الدین بن محمود   . تصحیح و تعلیقیه سید جلال الدین  شرح فصوص الحکم  .(1381) جَندی، مؤی 
 بوستان کتاب.   :آشتیانی. قم

حسن  حسن آملی،  الحکم  .(1378)زاده  فصوص  شرح  در  الهمم  تهرانممد  و    :.  ارشاد  وزارت 
 فرهنگ اسلامی. 

 شفیعی.   :. تصحیح قاسم میرآخوری. تهرانمجموعه آثار حلاج.  (1386)حلاج، حسین بن منصور  

دار    :. بیروتیب الرحمن أعظمیق حب ی. تحقدییمسند الحم  .(1409)حمیدی، عبدالله بن زبیر  
 . ۀالکتب العلمی

 نی. یم و نشر آثار امام خم یمؤسسه تنظ   :. تهرانۀآداب الصلا. (1388)خمینی، روح الله  

 نی. ی م و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ  :. تهرانیۀعلی الفوائد الرضو ۀقیالتعل. (1378)ــــــــــ 

م  یمؤسسه تنظ   :. تهرانم« و »مصباح الأنس«کقات علی شرح »فصوص الحیتعل   .( تابی)ــــــــــ  
 نی. یو نشر آثار امام خم 

 نی. ی م و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ   :. تهرانث(ین حدی ث )اربع ی چهل حد.  (1388)ــــــــــ 

پژوهشنامه .  "حدیث »خلق الله آدم علی صورته« در ادیان ابراهیمی "  .(1399) دلشاد نداف، علی  
 . 60ـ39. صص27. شماره 14. سال ادیان

الح  .(1383)  ی، ملاهادیسبزوار  المختتم  یم فکأسرار  و    : . قمیضی م فیح کر ی. صحالمفتتح 
 . ین یمطبوعات د

 دانشگاه تهران. :بی. تهرانیقلی حب ق نجفی. تحقشرح الأسماء الحسنی .(1372)ــــــــــ 

چاپخانه    :. قممذاهب الطوائف  ۀالطرائف فی معرف  .(ق1400) طاووس، علی بن موسی.  سید بن
 خیام. 

 دار الذخائر.  :. قمسعد السعود  .(تابی)ــــــــــ 

  : . قم السلامهمیاء علی ه الأنبیتنز . (ق 1250)  سید مرتضی علم الهدی، علی بن حسین بن موسی
 شریف رضی. 

 ن قم. یانتشارات جامعه مدرس  :. قمدیالتوح  .(ق1398)  یخ صدوق، محمد بن عل یش

 انتشارات جهان. تهران: . السلامهیون الاخبار الرضا علیع .(ق1378)ــــــــــ 
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حسن   بن  محمد  طوسی،  تحقالفهرست  .(ق1417) شیخ  ق ی.  جواد  قمیوم یق  نشر    ۀمؤسس  :. 
 .هالفقاه

هَ خَلَقَ آدَمَ روایت".  (1396)آقادادی، سمانه السادات    و  صمدانیان، محسن نَّ اللَّ شناسی حدیث »إ 
« و چگونگی بازتاب آن در متون سنت اول عرفانی ه  سال  دو فصلنامه پژوهشنامه عرفان.  .  "عَلَی صُورَت 

 . 90ـ65دهم. شماره بیستم. صص 

المجلس    :. بیروتیب الرحمن أعظمیق حبی. تحقالمصنّف  .( تابی)صنعانی، عبدالرزاق بن همام  
 العلمی. 

  ی دفتر انتشارات اسلام :. قم ر القرآنیتفس  یزان فیالم . (ق1417) ن ی د محمد حسی طباطبایی، س
 ه قم. ین حوزه علمیمدرس  ۀجامع

ال  . (تابی)مان بن أحمد  یطبرانی، سل  اء  ی . دار إحید سلفی عبدالمج  یق حمد ی. تحقریبکالمعجم 
 . یالتراث العرب

 نشر مرتضی.   :. مشهدأهل اللجاج یالإحتجاج عل .(ق 1403) طَبر سی، احمد بن علی 

 النعمان. ۀمؤسس :. بیروتن یمعالم المدرست  .(ق1410)عسکری، سیدمرتضی  

. ترجمه نصر  الدین بن عربیشرحی بر فصوص الحکم شیخ اکبر محیی.  (1392) عفیفی، ابوالعلاء  
 الهام.  :الله حکمت. تهران

ق جواد  ی. تحقاحوال الرجال  ۀالأقوال فی معرف  ۀخلاص  .(ق1417)وسف  یعلامه حلی، حسن بن
 . هنشر الفقاه ۀمؤسس :. قمیومیق

عفیف عسیران. تمهیدات .  (1341)القضات همدانی  عین تعلیق  و  و تحشیه  و تصحیح  . مقدمه 
 دانشگاه تهران. :تهران

 . یاء التراث العربیدار إح  :. بیروتیالقار  ۀ عمدتا. ، محمود بن احمد. بیی نیع

 اء التراث العربی. یدار اح   :. بیروت ب )تفسیر کبیر(یح الغی مفات  .( ق1420)عمر  محمد بنفخر رازی،  

. تحقیق و تصحیح حامد ناجی  مجموعه آثار حکیم صهبا  .(1378)ای )صهبا(، محمدرضا  قمشه
 کانون پژوهش.  : اصفهانی و خلیل بهرامی. اصفهان

. به کوشش سید جلال الدین آشتیانی.  شرح فصوص الحکم  . (1375)قیصری رومی، محمد داود  
 انتشارات علمی و فرهنگی.  :تهران

 دار الذخائر.  :. قمنز الفوائدک .( ق1400)علی.  کراجکی، محمد بن

  . " شناختی امام خمینی در رتبه بندی موجودات عالم ناسوتمبانی هستی" .  (1397)  کریمیان، علی
 . 51ـ33. صص 108. شماره 27. سال یفصلنامه علمی و پژوهشی کلام اسلام 

 چاپخانه زیبا.   :. تهرانای از تلمود گنجینه. ( 1350)کوهن، آبراهام  

 . یۀتب الاسلام کدار ال :. تهرانیافکال .(ق1365)عقوب  ی، محمد بنی لینی راز ک
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  ۀ مؤسس  :. لبنانالأطهار   ۀلدرر أخبار الأئم  ۀبحار الأنوار الجامع.  (ق1404)، محمد باقر  ی مجلس
 الوفاء. 

 :. تهرانیر کد مرتضی العسی ق سی. تحقشرح أخبار آل الرسول  یالعقول ف  ۀمرآ  .( 1363)ــــــــــ  
 . یۀتب الإسلامکدار ال

اج.   دار الفکر.  :. بیروتح مسلمی صح  .(ق 1403) مسلم بن حج 

بیۀالعقل  ۀالأسفار الأربع  یف  یۀالمتعال  ۀمکالح  .(1981)م  یابراه ملاصدرا، محمد بن دار   :روتی. 
 . یالعرباء التراث  یإح

مؤسسه مطالعات    :. تحقیق و تصحیح محمد خواجوی. تهرانشرح أصول کافی.  (1383)ــــــــــ  
 قات فرهنگی. یو تحق

قات  یموسسه تحق  :ح از محمد خواجوی. تهرانی. مقدمه و تصح بی ح الغیمفات   .(1363)ــــــــــ  
 فرهنگی. 

علی   بن  احمد  النجاشی  . (ق1407)نجاشی،  قمرجال  به    :.  وابسته  اسلامی  انتشارات  مؤسسه 
 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

 طهوری.   :ژان موله. تهران. تصحیح ماریالإنسان الکامل  .(1379) نسفی، عزیز الدین بن محمد  

 ابن المؤلف.  :. تهرانث یمستدرکات علم رجال الحد.  (ق1414)  ینمازی شاهرودی، عل

رینولد   تار (.  1969) نیکلسون،  و  الاسلامی  التصوف  مطبعخهیفی  قاهره:  و    ۀلجن  ۀ،  التألیف 
 و النشر.  ۀالترجم

موسسه آموزشی و پژوهشی    :. قممبانی و اصول عرفان نظری.  (1400)پناه، سید یدالله  یزدان
 امام خمینی. 
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